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آداب و  رسوم  عروسی )2(

   شعبان كريمي

سر  بر  و  رفته  بام  پشت  داماد  مي‌رسد،  داماد  خانه  در  به  عروس  كاروان  وقتي 
عروس سيب مي‌اندازد. قبل از انداختن سيب ساغ دوش داماد چاقويي جلوي پاي 
انداختن آن را  راست داماد بر زمين مي‌كوبد و پس از تمام شدن مراسم سيب 
برداشته، مي‌بندد. مردم بر اين باورند اگر كسي از سر دشمني جادو جنبلي كرده 
باشد، با بسته شدن اين چاقو آن جادو بريده شده و از بين مي‌رود. سيب انداختن 
نيز در كتاب  رسمي است كه در اكثر نقاط كشور وجود دارد. مرحوم شهريار 
»حيدربابايا سلام« درباره آن مي‌گويد: حيدر بابا، كندين تويون توتاندا / 

قيز _گلينلر حنا پيلته ساتاندا/ بي گلينه دامدان آلما آتاندا/ ... 
ترجمه‌: حيدر بابا وقتي كه عروسي روستا را برگزار مي‌كنند/ دختران و نوعروسان 
مراسم حنا و فتيله را اجرا مي‌كنند/ داماد از پشت بام بر سر عروس سيب مي‌اندازد. 
شهريار درباره اين بند حيدربابا مي‌نويسد: »در عروسي‌ها يكي از مراسم اين بود؛ 
يك دسته فتيله و يك كاسه حنا كه علامت روشني و سرور بودند، در يك سيني 
گذاشته و با دست دختر‌ها دوره مي‌گردانند، هريك از مدعوين يك رشته فتيله 
و مقداري حنا برداشته و به جاي آنها پولي فراخور حال خود مي‌گذاشتند و آن 

پول‌ها به عنوان مزد بزك عروس به مشاطه تقديم مي‌شد«. 
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و درباره سيب انداختن مي‌نويسد: »يكي ديگر از مراسم عروسي اين بود: موقعي 
كه عروس را سواره مي‎آوردند، داماد از پشت بام، سيبي را كه قبلًا هم از چند جا 
تيغش زده‌اند، با قوت تمام به زير پاي عروس پرتاب مي‌كرد به طوري كه زمين 
بود كه  اين  بود؛ مفهوم عمل  خورده و داغون شود، چون سيب علامت سيري 

سيري را از ميان برداشتيم و هرگز از يكديگر سير نخواهيم شد«. 
در اطراف قوچان نيز به اين مراسم »نار انداختن« مي‌گويند كه در آن مراسم ميوه 
فصل از جمله سيب، انار و پرتقال سر عروس مي‌اندازند. سيب در باورهاي مردمي 
جايگاه اسطوره‌اي دارد، بعضي از مردم بر اين باورند اگر اولين سيب كه داماد 
بر سر عروس مي‌اندازد به زن نابارو بدهند بچه دار مي‌شود و بعضي ها معتقدند، 
اگر بر سر عروسي سيب انداخته نشود وي در قيامت مدعي شده و از پدر خود 
»عاشيق  آلماسي«،  »يار  آلماسي«،  »بي  مي‌خواهد.  دامادي«  سيب  آلماسي/  »بي 
آلماسي« اصطلاحاتي است كه در ميان مردم رايج است. در باورهاي اسطوره‌اي 
سيب در تولد فرزندان نقش زيادي  دارد. در اكثر داستان هاي تاريخي اگر زن و 
مردي بچه‌دار نشوند، بزرگي به آن‌ها سيبي مي‌دهد كه نيمي از آن را مرد و نيمي 
ديگر را زن بخورد تا بچه‌دار شوند. از جمله آن داستان‌ها، داستان »اسلي _ كرم 
)روايت تبريز(«، »ساراي _  خان چوبان«، »گلشن _ ورقا«، »محمودميرزا«، »نجف 

خان« و..... مي‌باشد. در داستان‌ها ديگر نيز سيب نماد عشق و دلدادگي است به
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 طور مثال در داستان »امراه _ سروناز« درخت سيبي در باغ سروناز بوده كه ميوه 
نمي‌داده‌است. روزي پير مردي به وي مي‌گويد، اين درخت اسمش »يار آلماسي/ 
سيب محبوب« است ، وقتي ميوه خواهد داد  كه  سوگلي تو به اينجا مي‌آيد. آن 
درخت پس از چندين سال به بار نشست و سروناز  براي آن از 40 نفر كنيز خود 
كه به آنها‌ »قيرخ خونچه قيز« مي‌گفتند، نوبتي نگهبان مي‌گذاشت. روزي يكي 
اين دخترها مي‌بيند، سيب‌ها را چيده، شاخ و برگ درخت را شكسته‌ و در  از 
زير درخت پير مردي خوابيده‌است. فوراً برگشته قضيه را به خانم خبر مي‌دهد. 

مي‌گويد: 
دويوبدي/  مزه‌سيندن  يئييب  يئييب_  گيريبدي/   باغا  قوجا  »بير   _
يانا  دريبدي  دستمال  بير  سويوبدي/  داماغيلان  يوخدو  ديشي 
باغ  وارد  مردي  پير  آلماسيني«.ترجمه:  يار  باغين  سيندريب  قويوبدي/ 
از  خورده  خورده،  شكسته‌است/  را  محبوب  سيب  درخت  شاخه‌هاي   / شده 
مزه‌‌ي آن سير شده / دندان نداره و با لثه‌‌هايش خورده / يك دستمال هم چيده 

كنارگذاشته‌است. 
سروناز به دخترها دستور مي‌دهد، وي را بزنند سپس از وي مي‌پرسد كه كيست، 
وي مي‌گويد من »قوجا احمد/ احمد پير« پدر امراه هستم. پس از آن، دختر از وي 

پذيرايي مي‌كند و تا امراه نيز به آنها ملحق مي‌شود. 
بعد از اندختن سيب توسط داماد گوسفندي را قرباني مي‌كنند، عروس و داماد از 
بين سر و بدن قرباني رد شده تا به خانه وارد شوند، در اين لحظه يكي از نزديكان 
داماد شيرني را روي دست عروس نگه مي‌دارد تا حاضران از آن شيرني بردارند 
و اين كار به يمن آن است كه دست عروس براي اين خانواد با بركت و شيرين 
باشد و با ورودش شيريني را به خانواده داماد ارمغان بياورد. در حين اين كار يك 
نفر براي شوخي تخم مرغي را بالاي چارچوب در مي‌زند تا افراد از كنار عروس 
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كنار رفته و عروس وارد خانه داماد  شود. در قديم به جاي شيريني عسل در دست 
عروس مي‌گذاشتند. يك نفر ديگر اسپند دود مي‌كند، مي‌گويد:

اسپندها  پارتداسين«ترجمه:  گؤزلر  يامان  چيرتداسين/  »اوزرليكلر   _
بتركه / چشم‌هاي بد هم بتركه. 

سابق بر اين در روستاها برق نبود، به جاي شمعداني براي عروس چراغ زنبوري 
مي‌خريدند و روز عروسي آن را روشن كرده  به همراه عروس آن را به خانه داماد 
مي‌بردند، يك نفر چراغ را و ديگري آيينه عروس را برمي داشت. روشن بودن 

چراغ به اين معني بود كه چراغ زندگي‌شان هميشه روشن باشد. 
اشعاري  با خواندن  داماد  نزديك  اقوام  از  يكي  داماد  به خانه  رسيدن عروس  با 
به وي خوش آمد مي‌گويد، كه به‌ان »گلين اوخشاما« مي‌گويند، در اين مراسم 

شعرهاي زيادي بنا به موقعيت زماني و مكاني خوانده مي‌شود كه‌ازآن جمله: 
»اوتايدان آلديق سوغاني / بوتايدان آلديق سوغاني / او سوغاني بو 
سوغاني / ساغ اولسون گلين دوغاني/ تويلار موبارك بادا/ انشاآللاه 
موبارك بادا«. ترجمه : از اون طرف گرفتيم پياز رو / از اين طرف گرفتيم پياز 
رو / اون پياز رو اين پياز رو/ زنده باد مادر عروس / عروسي‌ها مبارك/ انشاالله  

مبارك.  
»اوتايدان آلديق قايچيني / بوتايدان آلديق قايچيني / او قايچيني بو 
قايچيني / ساغ اولسون گلن ائلچيني/ تويلار موبارك بادا/ انشاآللاه  
اين طرف گرفتيم  از  قيچي رو/  اون طرف گرفتيم  از  بادا«. ترجمه:  موبارك 
قيچي رو / اون قيچي رو اين قيچي رو/ زنده باد اين ايلچي رو/ عروسي مبارك/ 

انشاالله مبارك.  
بو  بايداني  او   / بايداني  آلديم  بوتايدان  بايداني/  آلديم  »اوتايدان 
بايداني / وار اولسون بيزيم قايداني/ تويلار مبارك بادا / انشاآللاه 

مبارك بادا«.



6

 ترجمه: از اون طرف گرفتيم باييده رو/ از اين طرف گرفتيم باييده رو / اون باييده 
رو اين باييده رو/ جاويدان باد آداب و رسوم ما/ عروسي مبارك، انشاالله مبارك. 
براي  بودنش  سنگين  خاطر  به  آن  كه‌از  بود  مسي  ظرف  نوعي  )بايدا  توضيح: 
دوشيدن گاو و گوسفند استفاده  مي‌شد. چون بعضي از گوسفندان با لگد زدن، 

ظرف‌هاي سبك را راحت‌تر از ظرف‌هاي سنگين واژگون مي‌كنند(.   
»اوتايدان آلديق كوزه‌ني بو تايدان آلديق كوزه‌ني / وار اولسون 

گلين بز‌ني/ تويلار مبارك/ انشاآللاه مبارك بادا«. 
ترجمه: از اون طرف گرفتيم كوزه را/ از اين طرف گرفتيم كوزه را / زنده باد 

آرايشگر عروس/ عروسي مبارك، انشاالله مبارك.  
»او تايدان آلديق الگي/ بوتايدان آلديق الگي/ او الگي بو الگي / 
ساغ اولسون گلين ملگي/ تويلار مبارك بادا انشاآللاه مبارك بادا«.   
ترجمه: از اون طرف گرفتيم الك را / از اين طرف گرفتيم الك را / اون الك را 

اين الك را/ زنده باد، عروس ملك منظر/ عروسي مبارك، انشاالله مبارك.  
»ايده گول آشدي گلين / ساچين دولاشدي گلين/ سنين آغ اللرينه 
/ اوزوك ياراشدي گلين«.  ترجمه: سنجد به گل نشست، عروس/ گيسويت 
برازنده‌است،  عروسي  انگشتري   / زيبا  انگشتان  به‌اون  عروس!  برداشت،  تاب 

عروس! 
»قيزيل اوزوك فيروزه / گئدين دئين خوروزه/ بانلاماسين بوگئجه 
/ گلين گليب دير بيزه«. ترجمه: انگشتري طلاو فيروزه/ به خروس بگوييد/ 

امشب آواز نخواند/ به خانه‌ي ما عروس آمده‌است.  
ننه  قيز   / داغيتميشيقغ  داما  دامدان  آريت‌ميشيغ/  دوگوسون  »توي 
سين آلداتميشيغ/ قيزين اليندن آلميشيغ«. ترجمه: برنج عروسي را پاك 
از  بام پهن كرده‌ايم/ مادر عروس را گول زده / دخترش را  بر پشت  كرده‌ايم/ 
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دستش گرفته‌ايم. 
»پيشيرديك قئيغاناغي/ اوزونده دوردو ياغي/  خوش گلدي، گلين 
توش  ائللره  بيزيم  گلدين/  خوش  گلدين  خوش  گلين  قوناغي/ 
گلدين«. ترجمه: نيمرو درست كرده‌ايم / روغنش روش وايستاد/ خوش اومد 

اين عروس ميهمان/ و به‌ايل تبار ما پيوست.
 بعد از گلين اوخشاما با هديه دادن و  يا قول دادن يك هديه خوب در حضور 
حاضران به عروس، وي در جاي خود مي‌نشيند.  قبل از سرو شام عروسي، آشپز 
درب ديگ غذا را باز نمي‌كند تا »توي باشي/ صاحب عروسي« بيايد و با دادن 
»قازان آغزي آچما« گويند. در شب  به‌آن  باز كند كه  را  انعام آشپز سر ديگ 
عروسي و در مجلس مردانه آشيق نوازي مثل شب حنابندان داير مي‌باشد كه اگر 
عروسي تويانه باشد، پس از شام تويانه جمع مي‌شود و اگر تويانه نباشد ميهمانان به 
داستان آشيق گوش مي‌دهند و آهنگ درخواستي از آشيق مي‌خواهند. در بعضي 
عروسي‌ها به جاي تويانه غير از درخواست آشيغها ميهمانان پولي هم براي صاحب 
عروسي جمع مي‌كنند كه به‌ان »دؤيران« مي‌گويند. اگر در عروسي به هر دليل 
آشيغي حضور نداشته باشد. يك عده براي سرگرم كردن و خنداندن ميهمانان 
برنامه تئاتر گونه‌اي را اجرا مي‌كنند كه به‌آن »اويون چاخارتما« مي‌گويند. در اين 
سرگرمي دو نفر مرد نقش دختر پسر عاشق و معشوق را اجرا مي‌كنند و دو نفر 
نقش پدر داماد و عروس را برعهد مي‌گيرد. پسر باخواندن ترانه‌هاي عاشقانه عشق 
خود را به دختر بيان مي‌كند و در آخر سر پسر موفق نمي‌شود با دختر عروسي 
كند. ترانه‌هايي كه پسر مي‌خواند اصطلاحاً در زنجان و اطراف آن به »ايماني«، در 
تبريز، اردبيل و اروميه به»ماهني« معروف است و در مناطق مركزي و شرق كشور 

مثل ساوه، قم، ايل قشقايي و قوچان به‌آن»يير« مي‌گويند. از جمله اين ترانه‌ها: 
ياريمي/  تانيرام  من  دوزونده/  يوزونده/ جيران گزر  او  داغين  »بو 
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قوشا خال وار اوزونده«. ترجمه: پشت اين كوه‌ها/ آهو سير مي‌كند/ 
من نگار خود را مي‌شناسم/ يك جفت خال زيبا در سيما دارد. 

باغ  بير  بوردا  من  دره/  اوزون  گئت‌ديكجه   / دره  اوزون  دره‌  »بو 
ساليم/ يار گله اوزوم دره«. ترجمه: اين دره‌ي طولاني / تا جايي كه  چشم 
كار مي‌كند، طولاني/ من در اينجا باغي احداث كنم/ تا نگارم براي چيدن انگور 

بيايد.  
»بو داغدا جيران گزر/ ال _ آياغين داش ازر/ قوربان اولوم او يارا/ 
او مندن آيري گزر«. ترجمه: در اين كوهسار آهو سير مي‌كند/ دست و پاش 

را سنگ زخمي مي‌كند/ فداي آن نگاري بشوم / كه جدا از من سير مي‌كند. 
»سو گلر آرخا نه‌ وار / دولانار چارخا  نه وار/ ياريم مندن كوسوبدي/ 
سيز دئين خالخا نه وار«. ترجمه: آب مي‌آيد و به جوي ربطي ندارد/ مي‌چرخد 
به چرخ ربطي ندارد/ نگارم از من قهر كرده‌است/ شما بگوييد به خلايق چه ربطي 

دارد. 
»بو دره باشدان گلر / تؤكولر داشدان گلر / هركس يارين ايسته‌سه/ 
دورار اوباشدان گلر«. ترجمه: اين دره از بالا بالاها مي‌آيد/ از سنگ‌ها سرايز 

مي‌شود/ هر كس نگار خود را دوست داشته باشد/ بلندشده صبح زود مي‌آيد. 
و.... 

در مجلس زنانه نيز مثل مجلس مردانه نمايش اجرا مي‌شود اما در آن نمايش همه 
نمايش  به  مي‌توان  نمايش‌ها  آن  از  كه  مي‌شود  بدل  و  رد  شعرگونه  ديالوگ‌ها 
»كچل اوغلان/ پسركچل« و »تاج مليك قيزي/ دختر تاج ملك« اشاره كرد. در 
نمايش كچل اوغلان، كئچل به حرف مادر گوش نمي‌دهد، گوشه‌گير و منزوي 

مي‌شود و مادر براي اينكه او را از اين حال و روز رها كند به وي مي‌گويد: 
بازارا  او  بير  اوغلوم/  قاپيدان گئچر  اوغلوم/  گل كئچل   _ »گل   _
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وارئيديم/ سنه كوت شلوار آلئيديم«.
ترجمه: بيا _ بيا پسر كچلم/ پسري كه از جلوي در خانه رد مي‌شوي/ اگر گذرم 

به بازار بيفتد/ برايت  كت شلوار مي‌خرم. 
پسر مي‌گويد: 

_ »يوخ _ يوخ  ننه جانيم/ او دئيل منيم خياليم/ منيم آيري حاليم 
وار/  سنه دردي ديليم وار«. ترجمه: نه‌، مادر عزيزتر ازجانم/ آن نيست فكر 

و خيالم/ من فكر و خيال ديگري دارم/ براي تو درد دل دارم. 
باز مادر حرف‌هاي خود را تكرار مي‌كند و به جاي كت و شلوار خريدن اشياي 
پشنهاد  كچل  به  را   ... و  كلاه  دستمال،  جوراب،  پيراهن،  كفش،  مثل  ديگري 

مي‌كند و كچل نيز حرف خود را تكرار مي‌كند.   
به خواستگاري  پسرش‌  براي  مادر  من زن مي‌خواهم.  مي‌گويد:  آخر سر كچل 
مي‌رود،  اما هيچ كس حاضر نمي‌شود به خاطر بيكاري به وي دختر  بدهد. كچل 
براي رفع بيكاري به چوپاني روي مي‌آورد، اما در اين كار  موفق نمي‌شود. يك 
روز گاو و گوسفندان را در صحرا جا مي‌گذارد يك روز آنها را گرگ مي‌درد 

و.... 
به خاطر كم‌كاري كچل، وي را به چوپاني هم قبول نمي‌كنند. او روي مي‌آورد 

به »ورك« چيني تا بتواند، زن بگيرد. 
تهيه  براي  مردم  و گاز،  نفت  مثل  نويني   نبود سوخت‌هاي  به خاطر  در گذشته 
سوخت به خصوص در نانوايي‌ها از نوعي خار به نام ورك استفاده مي‌كردند، 

اين خار را افرادي از صحرا كنده و در شهر مي‌فروختند. 
نمايش»تاج  مي‌شد.  اجرا  عروسي‌ها  در  زنانه  مجالس  در  كه  ديگري  نمايش  و 
مليك قيزي« بود. اين نمايش نوعي مناظره بود، بين دختر و پسر كه در نهايت پسر 
در مقابل دختر كم مي‌آورد. چند مورد از اشعاري كه بين‌ آنها رد و بدل مي‌شد 
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به شرح ذيل است:          
پسر: 

تاج مليك قيزي سن اؤزون سئوملي / گؤرسئيديم گؤزلرين آلارديم 
سن. 

تو  با  تو مي‌ديدم  اگر چشما  تاج مليك هستي و دوست داشتني/  ترجمه: دختر 
ازدواج مي‌كردم.    

دختر: 
پياله  بازاردا  مگر  نئيليرسن/  گؤزومو  اوغلان  گؤزل  گئت   _ گئت 
گؤرمورسن. ترجمه: برو، برو پسر خوب رو، چشمام به چه دردت مي‌خوره/ 

مگر در بازار پياله را نمي‌بيني.
پسر باز حرف‌هاي خود را تكرار مي‌كند و هر سري به جاي چشم ابرو، زلف، 
لب، دهان... مي‌گويد و دختر در جواب باز حرف‌هاي خود را تكرار كرده و به 
جاي ابرو و سياهي آن پاچه‌ي حيواني مثل بز و بزغاله، به جاي زلف، طنابي كه 
از موي بز بافته مي‌شود، به جاي دهان، پسته و به جاي لب قيماق) سرشير( را بيان 

كرده و در آخر پسر محكوم مي‌شود. 
در شب زفاف رسم بر اين است، داماد به عروس هديه مي‌دهد و دست و پاي 
او را شسته و آن آب را به چهار طرف اتاق مي‌پاشد. فرداي آن روز از خانه پدر 
عروس،  براي عروس داماد صبحانه مي‌آورند كه هر نوع غذايي بياورند در كنار 
آن بايد »قويماغ« نيز باشد. قويماغ به غذايي مي‌گويند كه در آن آرد را با روغن 
حيواني كمي سرخ مي‌كنند و سپس به آن چيز‌هاي ديگري مي‌افزايند. اين غذا را 

به نوعروس‌ها و زنان زائو مي‌دهند.  
روز چهارم 

روز چهارم عروسي مختص زنان است كه به آن »دوواق قاپما/ پاتختي« مي‌گويند. 
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داماد دعوت‌  به خانه‌ي  ناهار  براي  داماد  و  فاميل عروس  زنان  اين روز همه  در 
ترش  )آش  و....  ماست  آش  ترش،  آش  است.  آش  پاتختي  ناهار  اكثراً  دارند. 
را از ميوه‌ي نوعي درخچه بنام »گول‌بورني« تهيه مي‌كنند(. پس از صرف ناهار 
زنان هداياي خود را به صاحب عروسي تحويل مي‌دهند و بعد از بزن و برقص 
با  »دوواق/ روبند« عروس را بالاي سرش جمع مي‌كنند و پسر بچه‌ي كوچكي 
دو تا قاشق آن را برداشته و به سيني مي‌گذارد.  عروس به بردارنده‌ي روبند يك 
جفت جوراب پشمي هديه مي‌دهد. هنگام برداشتن روبند به وي دعا مي‌كنند و 
مي‌گويند: »يئدي اوغلون اولسون، بير قيزين، اونو دا وئرَسن بو اوغلانا 
هم  را  دختر  آن  و  دختر  بيار يك  پسر  هفت  ترجمه:  گؤتورنه(«.  )دوواغي 

بدهي به اين پسري كه روبند تورا برداشت. 
در داستان‌هاي مردمي هفت پسر و يك دختر جايگاه ويژه‌‌اي دارد. از آن جمله 
داستان »يئدي قارداشلار/ هفت برادران« كه مادرشان دختر نمي‌آورده از خانه قهر 
كرده، با مادر شرط مي‌كنند، اگر اين بار هم پسر بياوري ما به خانه بر نمي‌گرديم. 
بلكه ما خواهر مي‌خواهيم. از قديم اين يك سنت است، وقتي براي دخترها دعا 

مي‌كنند، مي‌گويند: 
_ »يئدي قارداش باجي‌سي اولاسان«. ترجمه: خواهر هفت برادر باشي. 

آخرين رسم عروسي را »گيزلين شمشون« گويند كه همان مادر زن سلام است. 
پسر و دختر به صورت پنهاني به شب نشيني خانه‌پدر عروس مي‌روند و در اين 

شب نشيني پدر و مادر عروس با هديه دادن آنهارا بدرقه ميكنند. 
اين بود، گوشه‌هايي از يك عروسي در اطراف زنجان به خصوص در روستاي 
شيلاندر كه البته‌ تعداد زيادي از آن آداب و رسوم در مناطق ديگر هم رايج است. 

باشد كه خوانندگان عزيز نواقصات آن را بر ما ببخشند. 
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زنگان اویونلاریندان

                  توپلايان: تئل ناز نعمتي 
                  سؤيلهي ن: آرتان ملكي زنجاني 35 ياشيندا

یولداش سنی کیم آپاردی؟

بو اویون زنگانا عاییددیر. بو اویوندا اوینایان اوشاقلار اکیی یئره بؤلونرلر. میثال 
10 نفر اولسالار 5 اوشاق بیر قوروپدا، بئشی ده بیر قوروپا بؤلونوب پوشکدن سونرا 
او  سئچیلیب  باشچی  اوشاق  اکیی  کی  اولار  بئله  پوشک  باشلایارلار.  اویناماغا 
بيري  اوشاقلار اکیی _  اکیی داش، کاغذ یوخسا نه تاپیرسا اللرینده اووجولارینا 
شئیه  اولان  الینده  بیری  اوشاغدان  اکیی  او  گلرلر  یانلارینا  باشچیلارین  قویوب 
ایشاره ائدیب میثال دئیر: »داش ایستیرسن یوخسا کاغیذ؟« باشچیلار کاغذ یوخسا 
باشقا  سئچرلر.  یار  اؤزلرینه  آزادلیغدا  بیریني  اوشاقلارین  اولان  اللرینده  داش 
اوشاقلار دا بو ایشی گؤررلر و اکیی قوروپ دوزَرلر. اوندان سونرا اکیی قروپ 
آراسیندا یئنه آیری پوشک آتیلار. بئله کی بیر داشین بیر اوزون یاش ائدیب گؤیه 
قورولوغون  یوخسا  یاش  قروپدان  بیری  او  آتیب  داشی  بیری  قوروپون  آتارلار 
سورارلار ایر دوز دئسه‎لر اونلار بیرینجی یول اویونو باشلارلار ایر دوز دئمه‎سه‎لر 

عکس اولار.
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اویون بئله باشلانار:
توتوب  ساری  دووارا  اوزون  قوروپ  بيري  او  دوشسه  قوروپا  هانسي  پوشك 
اللریني دوربون کیمی اؤز گؤزلرینه  نئچه متیر دوواردان اوزاق دایانارلار، البت 
دولانیب،  دؤورونه  قوروپون  توتان  اوز  دووارا  اوشاقلاري  قوروپون  قویارلار. 
سونرا  آزدان  بیر  چیخاردارلار.  سسی‌  دونقورو«  »دانقورو  اولان  سسی  کروان 
يولداشلاريندان  ایته‎لییرلر؟   قاباغا  یاواشجا  دالدان  بیریني  اوشاقلارين  سيرالانان  

بیری سوروشار: 
»یولداش سنی کیم آپاردی؟« 

اگر قاباغا ایته‎لینن اوشاق دوز حدس وورسا گرک او بیری قوروپ مینیک وئره، 
یوخسا  اونلار اؤزلري  مینیک وئرر. بئله‎ليكله اویونون داوام ائدر. 
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قوشماجا
اوشودوم ها  اوشودوم )زنگان واریانتی(

توپلایان: تئل ناز نعمتی
سؤیله ین: خانم زینب محمدی

یاش: 56
توپلاما یئري: زنگانین سفرآباد محلهّ سی

اوشودوم ها اوشودوم
داغدان آلما دوشوردوم

آلماجیغی آلدیلار
منی یولا سالدیلار

من یولومنان بئزارام
درین قویو قازارام

درین قویو بئش کئچی
اونون واردی ائرکه‎جی

ائركج قازاندا آغلار
قنبر یانیندا اوینار

قنبری قورد آپاردی
قویروغو یئرده قالدی

قویروغون آتدیم تاتا
تات منه داری وئردی

دارینی سپدیم قوشا
قوش منه قانات وئردی
قانات چالدیم اوشماغا

حاق قاپیسین آشماغا
حاق قاپیسی کیلیتدی

کلید بابام بئلینده
بابام گیلان یولوندا

گیلان یولو سر به سر
ایچینده میمون گزر

میمون دوغدو بیر اوغلان 
آدین قویدو سولئیمان 

سولئیمان گئتدی اودونا

قارغي باتدی بودونا
قارغي دَییر قمیشدی

بئش بارماغی گوموشدو
گوموشلری ایتیردیم
هیندوستانا یئتیردیم

هیندوستانین آتلاری 
منی گؤردو کیشنه‎دی

نه ایچون کیشنه‎دی؟
آرپا اوچون کیشنه‎دی.

منده آرپا یوخویدو
خان قیزیندا چوخویدو
خان قیزی قالی توخور

اوستونده بولبول اوخور
منیم بؤیوک قارداشیم 

آللاهین کلامین اوخور.
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عزیزیم یاراسینا 
قاشلارین قاراسینا 

قوی آنان قوربان اولسون 
اورگین یاراسینا.

‌         
داغلارین لالاسینا 
گؤزلرین قاراسینا 

آنالار قوربان اولسون 
اؤز کؤرپه بالاسینا.

‌         
قالالار آی قالالار 
لاچین اوردا بالالار

آنالار بالا وئرمز 
یوخسا گوجله آلالار.

 ‌         

من دئمیرم آی اولماز 
یاز اولماسا، یای اولماز

چوخ ننه‎لر قیز دوغار
بیزیم قیزا تای اولماز. 

‌         
دریا اوللام، بولاننام 

سوجاق اوللام، سولاننام 
ساغ گؤزوم سنه قوربان 
سول گؤزومله دولاننام. 

 ‌         
بالاما جان دئمیشم 

آغلاما، جان دئمیشم 
بالام دیل آچان گونه
قوزو قوربان دئمیشم .

 ‌         

خیرداجاسان، مزه‎سن 
سن هر گولدن تزه‎سن
قوربان اولوم او گونه

آیاق توتوب گزه‎سن.
 ‌         

یول اوسته یولاق اوللام 
آخارام بولاق اوللام 

سن منیم اؤز بالامسان 
اؤزوم گؤز قولاق اوللام. 

 ‌         
بالاما قوزو قوربان 

قوچ قوربان، قوزو قوربان 
قوربان قبول اولماسا 

قوی آنان اؤزو قوربان. 
‌  

نازلامالار

توپلايان: تئل ناز نعمتي
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زنگاندا اوشاقلاریمیز 
آتا بابالار سؤزلرينده

تئل ناز نعمتي 
قايناق: »آتا_ بابالار سؤزو« کیتابی 

يازارلار: ذبيح اله شاهمحمدي _ فاطمه شاهمحمدي.

1_  اوشاغا اوشاق دئییرلر، بؤیوگه بؤیوک. 
2_  اوشاغی یوللا ایش دالیجا، اؤزونده دور دوش دالیجا.

3_  اوشاق اولان یئرده غیبت اولماز.
4_  اوشاق ییخیلا _ ییخیلا بؤیویور. 

5_  اوشاغی آغزینا داداندیرما.
6_  سؤزون دوزون اوشاقدان سوروش.

7_  اوشاق چوخ اولسا، چؤرک ده چوخ اولار. 
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زنگان تاپماجالاریندان

توپلایان: تئل ناز نعمتی 
سؤیله ین: آقای احمد نعمتی 

یاش:60
توپلاما یئري: زنگانین شکورچی کندی 

سئرچه‎نین  گئدن  گؤیدن  وار،  کمندی  کندی‌نین  وار،  کندی  ائوده  بیزیم   .1
آیاغینین بندی وار؟

ترازو.
2. بابامین بیر دونو وار قاتداماق اولماز، ایچی دولو اشرفیدیر جوتدمک اولماز؟

گؤی و اولدوزلار. 
3. هیلیدیم، هیلیدیم، بیر قاپییا قیرخ کیلیدیم؟ 

اوزوم.
4. قارادی قارغا دئییل، ایی بیلیر تازی دئییل، قاناتلیدی قوش دئییل؟

پیس پیسا. 
5.  بیر دوستوم وار مننن گلر یولدا قالار؟

ایز.
ائلین  ائیلر،  یاش  يئري  قورو  جیریخدی،  اوجو  بورنو  قیریخدی،  قیرمیزیدی   .6

گؤیلون خوش ائیلر؟
مرکب ،قلم.
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7. بازاردا اولماز، ترزییه دولماز، اوندان دا شیرین هئچ یئرده اولماز؟
یوخو.

8. بیر بالا ات وار، سویا ساللام باتماز؟
اییده.

9. گلیردیم بتدن، سس گلدی کتدن، آغزی سوموکدن، سققلی اتدن؟
خوروز

10. هامینی بزر اؤزو لوت گزر؟
اینه
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زنگان لای _ لایلاریندان

توپلایان: تئل ناز نعمتی
سؤیله ین: خانم فاطمه احمدی

یاش: 55
توپلاما یئري: زنگانین حسینیه محلهّ سی

لای _ لای چاللام یاتینجا 
قیزیل گوله باتینجا

منده داها جان قالماز
سن حاصیلا چاتینجا

‌  
 لای _ لای چاللام آدووا

حاق یئتیشسین دادووا
حاق یئتنده دادووا

نه نه وی سال یادووا
‌  

 قیزیل گولم آشمارام
آشسام دا دولاشمارام

منده بیرغیرت واردی
بالام سنی آتمارام

‌  

لای _ لای چاللام اوجادان 
سسیم چیخماز باجادان
آللاه سنی ساخلاسین
چیچکدن، قیزیلجادان

‌  
 لای _ لاییم بیر قوشودو

دووارا قونموشودو
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ال آتدیم اونو توتام
بالام یوخلامیشیدی

 
 لای _‌لای چاللام یاتاسان 

قیزیل گوله باتاسان
قیزیل گولون ایچینده
شیرین یوخو تاپاسان

‌  
 لای _ لای چاللام گونده من

کؤلگه ده سن گونده من
ایلده قوربان بیر اولور
سنه قوربان گونده من

‌  
 لای _ لای چاللام آدووا

یاندیم سنین اودووا
باغیم، باغچام، چیچه گیم

گلیم سنین تویووا
‌  

لای _لای دئییم همشه
بالام گئدیب گردیشه

یاستیغینا گول تیکیم
بالینجینا بنووشه

‌  

لای _ لای چاللام من سنه
سن بیر قولاق وئر منه
قولاغ وئرسن سن منه

گؤر، نلر دئییم سنه
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قيزيل باليغين ناغيلي

                   سؤيله‎ين: محمد عیسی مرادی   
                   يازان: مصطفی رزاقی 

                   چاغ: زنجان 1388/11/12 
    

دئييرلر.  قانيدير"  باليغين  قيزيل  درماني  "اونون  اولور.  پاديشاهين گؤزو کور  بير 
شاهين اوچ اوغلوندان ان يکچيگي قيزيل باليغي تورا سالير. باشيني کسنده باليق‌ 

دانيشير: "مني اؤلدورمه سنه خئيريم يئتيشر". اوغلان باليغي بوشلايير قاييدير. 
آتاسي اونو سورگون )تبعيد( ائدير. آناسي يولونا فتير قويور. دئيير:

آز  اگر  يييح  بؤل  سن  دئ  وئر،  اونا  فتيرلردن  اوْلدون  يولداش  کسينن  هر   _
تيكه‎سيني اؤزو گؤتورب چوخو سنه وئردي اونوننان يولداش اوْل. 

بير قوجا يکشي ايله يولداش اولور. قوجا دئيير:
_  مننن  يولداش اولسان گرح هر نه دئسم گؤره‎سن، هر نه ده اله گتيرسح دوز 

آرادان بؤلح.  
او اؤلكه‎نين پاديشاهي‎نين قيزي لال ايدي. قوجا اوغلانا دئيير:

_ يولونو دئيرم، گئت اونو توختات.
آللاهين  دييرسن  وورارسان  جاما  بير  گون  اوّل  دئيير:  وئرير.  چوبوق  بير  قوجا   
ايذني ايله دانيش ويکل سندن فيض آپارسين. اييکنجي گون پييه‌سوزا ووروب، 

محمد عیسی مرادی
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دييرسن دانيش وزير سندن فيض آپارسين. اوچونجو گون قليانا ووروب، دييرسن 
دانيش پاديشاه سندن فيض آپارسين. 

بيري  بيري طبيب،  رماّل،  بيري  واريميش  نفر  اوچ  دئير.  معما  بير  اوّل گون جام 
ماييلداقچي. بير شاهين قيزي مريضدي. رماّل رمل آتير بيلير، طبيب داوا دوزلدير، 

ماييلداقچي داواني آپارير يئتيرير. ايندي قيز يکمه چاتار؟ 
ويکل ايشتيباه جاواب وئرير. قيز دئيير:

ويکل هئچ زاد آنلامير. رممال رمل پولونو آلار، طبيب ده داوا پولونو آلار، قيز 
يئتيشر ماييلداقچييا. 

اييکنجي گون پييه‌سوز وزيره بير معما دانيشير وزير جاوابيني بيلمير. قيز دئيير1:
ده  مئشه  بير  گئجه‎ني  نفر  اوش  دانيشير.  معما  بير  پاديشاها  قليان  گون  اوچونجو 
قيسمت  اوچ  اوچون گئجه‎ني  قورونماق  اولورلار. وحشي حئيوانلاردان  قالمالي 
بيري خياط،  ايميش،  نجّار  بيري  قاليب گؤدورلر.  اوياق  بير آز  ائديرلر. هره‌سي 
بيري ده درويش. اوّل نجّار کی اوياق قالير. واختيني دولدورماق اوچون آغاجدان 
بير قيز يونور. سونرا خياط نؤوبه‎سينده اونا پالتار تيکير. آخيردا درويش دعا ائدر 
آللاهدان اونا روح گلر. ايندي قيز يکميندير. پاديشاه دا دوز جاواب وئره بيلمز. 

قيز جاواب وئرر.
پاديشاه دئميشدي هر کس قيزيني توختاتسا قيزيني، بير ده  چوخلو جواهيرات اونا 

وئره‎جک. قيزي جواهيراتلا اوغلانا وئرير. اوغلان گلير قوجانين يانينا. 
قوجا دئيير:

_ قراريميز بو ايدي هرنه اله گتيرديک آرادان بؤلک. جواهيراتي آرادان بؤلورلر. 
يکسه  بير  آغزيندان  قوسور  قيز  وورا  قووزايير  قيلينجي  چارميخا  دا چيکر  قيزي 

چيخير. آچيرلار گؤرورلر ايلان _ عقربدير.   

1_ راوي معمالاري دوزگون بيلميردي، دئييردي دقيق بيلميرم. بلکه بو ناغيل قديم تعليمي 
تفريحي ناغيللاردان اولا، ناغيل يکتابلاريندا اله گلسه بوردا تصحيح اولا.	
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قوجا دئيير:
ائله‎ديم بو توختايا، گؤتور تامام جواهيرات دا قيز دا سنين اولسون. من  بو جور 

همن قيزيل باليغام. 
سورا دا بارماغين چرتيب  اوغلانا بير قطره قان  وئريب دئيير: 

_ بو قاني آپار آتاوين گؤزلريني توختات. اوغلان قيزي، جواهيراتلاري گؤتورب 
مملکتلرينه گلير. آتاسيني توختادير. 

                                                                          سون
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داغلارا دولو دوشر
قار ياغار دولو دوشر

قبريمي يول اوسته قاز
دوست گلر يولو دوشر

‌  
عزيزيم ارخ‌ينن گل

چمندي چرخ‌ينن گل
قبريم اوسته گلنده

اوتانما خلخ‌ينن گل
‌         
داغلارين قاري منم
گون دوشر اريمرم
قبريمي قوزايدا قاز
جاوانام چورومرم

باياتيلار

رضاعلي کريمي

نوت:آشاغیدا اوخویاجاغینیز بو بایاتیلار ایلک دفعه "آذری" ژورنالی‌نین اون بئشینجی نومره 
سی "ائل دیلی و ادبیاتی" بؤلومونده یایینلانمیشدیر.

ائل بیلمی رئداکسیا هئیتی

سو گلر قالخا_ قالخا
تؤكولر بيزيم آرخا.

بوردا بير قـيز سئوميشم
آنامدان قورخا _ قورخا.

‌         
بو داغلار مئشه داغلار

چاتـين باش باشا داغلار
ايجازه وئرين گلسين

دؤنمه‌يين داشا داغلار
        

دالان آلتدا دالان وار
دالاندا يـئر سالان وار

گئديرسن تئز قايـيت گل
گؤزو يولدا قالان وار

‌         
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ناغيل 

فاطما باجيم

طاهره پرگاريان

نوت:
 آشاغیدا اوخویاجاغینیز »فاطما باجيم« ناغيلي آذربایجانین بیر چوخ یئرلرینده "گویچک 
سيندرئلل « ناغيلي  ناغیلین زنجان واریانتیدیر. آوروپاليلارين »  فاطما" آدیله مشهور اولان 

و  فارسلارين » ماه پيشاني « ناغيلي ‌دا بو ناغیلین باشقا واریانتلاری کیمی دَیرَلندیریله بیلر.
آذربایجان   " کریمی  محمدرضا  ادبیاتچی  و  فولکلورشناس  زنجانلی  دفعه  ایلک  ناغیلی 
" ژورنالی‌نین 7- جی  " آذری  ناغیللاری" آدلی بیر مقاله‌سینده اؤرنک اولاراق گتیرمیش و 

نومره‌سی " ائل دیلی ادبیاتی" بؤلومونده یایینلامیشدیر.
ائل بیلیمی رئداکسیا هئیتی

بيري وار ايدي، بيري يوخودو، آللاهدان سونرا بير کس يوخودو!
چوخ  فاطما  واريدي.  قيز  بير  عاغيللي  گؤزل،  آديندا  فاطما  زامانلاردا  قديم 
گؤزل‌ايدي اونا گؤره اونا گؤیچک فاطما دئیرديلر. گؤیچک فاطما عئيني حالدا 
باجي  اؤزونه  اونو  هامي ‌دا  ائلردی.  ياخشيليق  هامييا  قيزيدي.  بير  مهريبان  چوخ 
بير  فاطما‌نين  اؤلور.  نوخوشلايـيب  آناسي  فاطمانين  دئیردي.  باجي‌  فاطما  بيليب 
ساري اینگی، بير ده خوروزو واريدي. اوشاقليقدان اونلارلا اويناياردي. فاطمانـين 
آتاسي نئچه زاماندان سونرا آيري بير آرواد آلير. بو آروادين بير قيزي‌ دا واريدي، 
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اونون ‌دا آدي فاطما، آمما چوخ بداخلاق، يکفير ايدي.
اوگئي ‌ننه گؤیچک فاطمايا گون وئريب، ايشيق وئرميردي. گونده اونا کؤتک 
ووروب، يامان _ يوغوز دئييب، چتين ايشلري اونا دئييردي. گونده اوگئي ‌ننه بير 

باتمان يون، بير جهره فاطمايا وئرريب، ائودن چؤله اوتورب دئیردي:
_  بونلاري ايير گتير.  فاطما يونلاري ايريب ساري اینگیني ده اوتاراردي. گئجه‌لر 
آمما  اؤلمه‌سين.  آجيندان  آتاردي كي  قاباغينا  قورو چؤرک  بير  دا  باشيندا  شام 

اؤز قيزينا ياغلي پيلوو پيشيريب، يئييب _ ايچیردردي، گولدن آغير دا دئمزدي.
گونلرين بير گونو، اوگئي ‌ننه، فاطما باجييا بير باتمان يون وئريب، ائودن ائشيگه 

سالير. تؤوله‌دن ساري اینگی ده چيخارديب وئرير اونا کي: آپار بونو دا اوتار! 
بير قورو چؤرک آتـير اوستونه کي:

_ بودا سنين ناهارين.
گؤیچک فاطمانين ساري اینگی عادي بير اينک دئييلدي. او آدام ديلي بيلردي. 
فاطما‌نين آناسي اؤلنده بو اينگيلن خوروزو قيزينا جاهاز وئرميشدي. فاطما بونلاري 
چوخ سئوردي؛ اونلاردان ياخشي موغايات اولاردي. ساري اينک يونو اوداردي 

حاضير ايپي چيخاريب فاطمايا وئرردي.
داغ  دوشور.  يولا  آليب  دالينا  جهره‌ني  يونو  چيخيب،  ائودن  ده  گون  او  فاطما 
دؤشونه چاتـيب يئره اوتورور. بيردن _ بيره يئل اسمگه باشلايير. يئل اونون يونونو 

گؤتوروب آپارير. فاطما دا اونون داليجا قاچير، شيرين ديل ايله يئله يالوارير:
قانادينا قوربان، يئل بابا!

منيم يونومو سال بابا!
قاپينی  چاتـير.  ائوينه  قارينين  فاطما  سالير.  ائوينه  قارينين  بير  آپاريب  يونو  يئل 

ياواشجا چالير، دئيير:
_ ننه‌جان! يئل منيم يونومو بورايا گتيردي. ايجازه وئر، گؤتوروم آپاريم. قاری 

‌ننه دئيير: جان ننه، گل  گؤر هاردادي، گؤتور آپار.
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فاطما دئيير: ننه‌جان، ايشين اولسا، من کمک ائلییه بيلرم. 
يوخدور؛  يئتيشن  ائشيگيمه   _ ائو  منيم  قوربان،  سنه  جانيم  دئيير:  قاري ‌ننه 

باجاريرسان، بورا بير سوپورگه چک.
فاطما باجي تئز سوپورگه‌ني گؤتوروب ائوي سوپورور، هر ياني تميزله‎يير، دئيير: 

_ ننه‌جان داها نه ايشين؟
قاري‎ننه دئيير: قيزيم، منيم باشيمي دا يويوب، تميزلييه بيلرسن؟

فاطما، قارینين باشي‎نين بيتله‎نمه‎ييني گؤرور. اونون باشيني يويوب، داراق چيکر.
قاري دئيير: قيزيم، ننه‌وين ائوي تميزدي يوخسا منيم؟

فاطما دئيير: ننه‌جان، البتدّه کي سنين ائوين تميزدي.
قاری سئوينيب دئيير: سنين ننه‌ن گؤزلدير، يوخسا من؟

فاطما: نه دخلي وار، سن چوخ گؤزلسن.
يولووون  يونلارين، آل گئت. آمما  بودا سنين  قيزيم،  اوندا بس، گل  قاري ‌ننه: 
اوستونده اوچ بولاق  گؤره‌جکسن. بيرينجي بولاقدا چيمرسن، اييکنجي بولاقدا 
دا  سويوندان  بولاغين  اوچونجو  چالارسان،  _گؤزووه  قاش  يويوب،  باشيني 

ياناقلاريوا ، دوداقلاريوا چکرسن. 
قاشين،  توکلرين،  بولاقدا  اييکنجي  بولاقدا چيمير،  بيرينجي  يولا دوشور.  فاطما 
چيکر.  دوداقلارينا  ياناقلارينا،  دا  سويوندان  بولاغين  اوچونجو  يويور،  گؤزون 
بدني آغ _ آپباق اولور، آي يکمي پاريلدير، زولفلري، قاش _ گؤزو قاپ_ ‌قارا 
شوه يکمي قارالير، دوداقلاري‌ دا قيپ_ قيرميزي آلما يکمي قيزارير. ائله گؤزل 

اولور کي آيا دئيير: سن چيخما من چيخيرام.
فاطما اينگین، خوروزون يانينا گلير ، گؤرور، يونلار سارينيب حاضيردير. آخشام 
حيرتده  اونون گؤزلليگيند‌ن  اهلي  کند  گيرنده،  کنده  دؤنور.  ساري  ائوه  اوستو 
قاليرلار. فاطما او قد‌ر گؤزل اولموشدو کي هامي مات قالميشدي. ائوه يئتيشيب، 

اوگئي ‌ننه اونو  گؤرجک يئريندن داشيلانير:
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_ ايندييه قد‌ر هاردايدين. نئجه اولدو سن بئله گؤزل اولدون؟
فاطما باشينا گلديگيني دئيير. اوگئي ‌ننه فيکيره دالير. اؤز _ اؤزونه دئيير: صاباح 

اؤز قيزيمي بو ايشه گؤند‌ررم.
پونزا  بير  چؤرگيلن   تازا  ياپير،  چؤرک  تازا  پيشيرير،  پيلوو  ائرته‌دن  صاباحي، 
پئندييري بير دستمالا باغلايـيب قيزينين قولتوغونا وئريب، يولا سالير. کیفیر فاطما 
توتور.  يوخوسو  اوزانير،  يورولموشدو،  چاتـير،  اتگينه  داغين  بير  دوشور  يولا 
اويانير  گؤرور، گون گليب گون اورتانين يئرينه. ناهاريني يئيير. باشلايير يونلاري 
اييرمگه. بيردن_ بيره يئل قالخيب قيزين يونونو اليندن آليب آپارير. يکفير فاطما 

چيغيرير: 
_ آهاي يئل، ذليل اولاسان يئل، قانادين سينسين، منيم يونومو هارا آپاريرسان؟

يئل يونو آپاريب هامان قارينين باجاسيندان سالير ائوينه. قيز قاپييا چاتـيب، باشلايير 
چالماغا، آز قالير قاپيني يئريندن چيخارتسين. چيغيرير:

اؤز  نه گؤرسن  هر  يوخسا  وئر!  يونومو گتي  منيم  اول،  تئز  آرواد،  قاري  _ آي 
گؤزوندن  گؤرموشن.

قاري‌ننه دئيير: بالا، چوخ چاخناشما. گل بير ايچري، منه ‌ده کؤمکلکي ائله. 
يکفير فاطما جواب وئریر: واح _ واح، بو خرابه‌ده منيم نه ايشيم وار. هريان يکفير، 

هريان پيس‌دير. بورا نه‌دي؟
قاري سوروشور: بالام، منيم ائويم تميزدي، يوخسا سنين ننه‌وين ائوي؟

يکفير فاطما دئییر: واح_ واح، منيم ننه‌مين ائوي گول يکميدير، هر ياندان تميزدي.
قاري ننه دئییر: گل، يونلاريوي گؤتور گئت. آمما يولووون اوستونده اوچ بولاق  
گؤره‌جکسن. بيرينجي بولاقدا باشيوين توکلرين، قاش_ گوزووو يو، اييکنجي 

بولاقدا چيم! اوچونجو بولاقدان دا دوداقلاريوا، بیر ده ياناقلاريوا سورت!
قيز چيخير گليب بير _ بير بولاقلاردا قاري دئديگي يکمي يويونور. آمما يکفير 
ايدي، لاپ يکفيرلشیر، قاش _ گؤزو آغارير، ياناقلاريلا دوداقلاري دا قارالير، 
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اولور خورتانين بيري.
گليب کنده چاتاندا، هامي اوندان قاچير. آدي اولور يکفير فاطما. دوغرودان دا 
قدر  او  باشي.  بير  اولور،  الي  ايکي  قيزيني  گؤردوکده  ننه‌سي  فاطمانين  يکفير! 
فاطمانين  گؤيچک  دوشور  گلديکده  هوشا  گئدير.  هوشدان  تا  وورو  اؤزونو 
يئرينه گيرير  اولور.  يورولور. گئجه  داها  قد‌ر وورور  او  جانينا. وورور، وورور، 
ياتماغا. مگر يوخوسو گلير؟ ايلان وورموش آدام يکمي هئي اؤزونه قيوريلير. بو 
اینگیني  اينجيتمک اوچون اونون خوروزونو،  فکيره گليب چاتير ‎کي، فاطماني 
وورور،  نوخوشلوغا  اؤزونو  ايدي.  جاهازي  فاطمانين  بونلار  آمما  اؤلدورسون. 

زاريلدايير، اينيلديير. 
ارَي سوروشور: نه‌ييندي؟

آرواد دئيير: بدنيمين هر ياني آغرير. حيکم دئييب، سنين درمانين تکجه ساري 
اینگین اتيدير.

يکشي دئيير: اولسون، بونون کي ايشي يوخ، کوچه باشيندا قصّابدان ساري اينک 
اتي آلارام، ييء توختا.

آرواد: يوخ، هر ساري اینگین اتي اولماز، گرک‌ اؤز اینگیميزين اتي اولا. 
باشيني  اینگین  ساري  تؤوله‌يه،  قاچير  آغلايير.  ائشيدجک  بونو  فاطما  گؤیچک 

قوجاقلايـيب تومارلايير. ساري اينک ديله گليب دئيير:
_ آغلاما، قوي منيم باشيمي کسسينلر. من بير ايش  گؤر‌رم اتيمي هئچ يکم يـئيـه 
ياديندا  اولارام.  دادلي  آغزيوا  سنين  آمما  اولارام.  آجي  آغزينا  هامي‌نين  ‌بيلمز. 
قالسين کي منيم سوموکلريمي دقتله يـيغيشدير، آخيريمين آلتـيندا قويلايارسان. 

هر واخت بير چتين‌ليگه دوشدون، گليب منه دئيرسن. 
بيشيريرلر؛ آمما  اتيني  اينگين  دا حالي دوزَ‌لير!  باشيني کسيرلر. آروادين  اینگین 

هئچ يکم يـئيه بيلمه‌يير. هامي‌نين آغزينا آجي اولور.
نئچه گون کئچير. شاهين اوغلو ائولنمک ايسته‎يردي. هله بير قيز سئچه بيلمه‌ميشدي. 
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اويناييرديلار كي  يئره توپلانيب چاليب،  بير  بلکه قيزلار  _ بايرام توتوردو  توي 
شاهين اوغلونا گؤزل بير قيز سئچه بيله‌لر. توي باشلانير. فاطمانين آناليغي دا تازا 
پالتارين گئيينيب، قيزيني دا بزه‌ييب _ دوزه‌ييب اؤزويله تويا آپارير. فاطما اونلارا 
ده  ائوده  هئچ،  آپارمير  ووروب  کؤتک  اونا  ننه  اوگئي  ايسته‌ينده،  قوشولماق 

چوخلو ايش باشينا تؤکوب ايشله‌مگه مجبور ائله‌يير. 
آرواد بير چاناق داري يئره سپيب دئيير: من گلنه قدر بونلاري بير _ بير ييغارسان. 

بير کوپ ‌ده قويوب دئيير: بونودا آغلاماقدان گؤز ياشيلا دولدورارسان. 
آرواد قيزيني دا گؤتوروب تويا گئدير.

فاطما ائوده قاليب باشلايير آغلاماغا. بيردن اینگین سؤزو يادينا دوشور. دوروب 
ائله‎يير.  ديل  دردي_  اونونلا  چيخارديب  سوموکلري  آلتـيندان  آخيرين  گئدير 
اونون توکونو گتيريب  يادينا دوشور.  قارينين  اونا دئيير. گئنه  اورک‌ سؤزلريني 
اللريني  ائله‌مک ايسته‌يير.  يانديرير. قاري‌ننه حاضير اولور. او دا فاطمايا کؤمک 
بير _ بيرينه وورور. بير آغ آت گلير، اوستونده ده آغ پالتار حاضير اولور. اینگین 
سوموکلري‌ده اشرفي_ قيزيلا چؤنور. فاطما پالتاري گئيينير. قيزيل آياق‌قابلاري 
آياغينا تاخير. قارينين دئديگينه گؤره بير جيبينه کول، بير جيبينه اشرفي تؤکور. 

آتا مينير يولا دوشسون قاري دئيير:
دؤننده جيبيندن کول سپ، خالقا طرف  آناليغا  اويناياجاقسان.  يئتيشدين  _ تويا 
اويناياندا اشرفي سپ. فاطما يولا دوشوب شاهين قصرينه چاتـير. قراووللار بئله 
اونا  بارماقلاريني ديشله‌ييب  قاليرلار.  قيز  گؤرمه‌ميشديلر. مات_ مبهوت  گؤزل 
ايکي  آروادلارين  بوتون  باشلايير.  رقصه  گيريب  ايچري  فاطما  ائديرلر.  تعظيم 
گؤزو واريدي اييکسي‌ني ده بورج آليب اونون اويناماسينا باخيرلار. او آناليغينا 
دؤننده گؤزلرينه کول سپير، شاه‌اوغلونا دؤننده اشرفي داغيدير. آناليغي گؤزلريني 
توتوب اوغوشدورور. داها فاطماني  گؤرمور. بير زامان گؤزلريني آچير کي قيز 

اويناييب گئتميشدي.
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يانيندا  سوموکلرين  چيخارديب  پالتارلاريني  اوتورور.  ائوده  قاچيب  فاطما   _
کؤمکليگ  فاطمايا  ائوده  قاري‌ننه  باشلايير.  سوپورمگه  اوتاقلاري  قويلايير. 
آيري  قاري‌نين گتيرديگي  دا  دنله‌مگه. چاناغي  داريني  باشلايير  ائله‎يیر. خوروز 
داري ايله دولدورورلار. کوپو ده تميز سو ايله دولدوروب ايچينه بير اوووج دوز 

تؤکورلر. اودا اولسون گؤز ياشي.
آخشام آروادينان قيز گليرلر. فاطما سوروشور:

_ ننه توي نئجه ايدي؟ منه ده تعريفلهی‌ین  گؤروم.
آرواد باشلايير قارقيشلاماغا کي:

تؤکدو،  اشرفي  قيزيل  هامييا  اوينادي.  يامان  گلدي،  قيز  بير  تؤکولموش  اتي   _
آمما بيزه ساري کول سوووردو.

يولا  قويوب  ائوده  فاطماني  گئنه  ايسته‌ييرلر.  گئتمک  تويا  گئنه  گون  صاباحي 
دوشورلر. فاطما گئنه ده قاري‌ننه‌نين توکون يانديرير. اینگین سوموکلري قيزيلا 
دؤنور. پالتار حاضير اولور. بو دؤنه پالتارلارين رنگي لاپ گؤزل،  آت ‌دا هامان 
گئدير.  تويا  تاخيب  آياغينا  قابیلاري  آياق‌  قيزيل  گئييب،  پالتارلاري  رنگده. 
دوننکي يکمي اويناييب هامينـين اورگيني آلير. قاييديش باشدا، بير بولاق باشيندا 
ال_ اوزونو يوماق ايسته‌يير. آتدان ائنيب، يوماغا باشلاياندا آياق قابي‌نين بير تايي 
سويا دوشور. سو گؤتوروب آپارير. فاطمانين عجله‌سي اولدوغوندان آياق‌قابي‌نين 

تايين تاپا بيلمه‌ييب الي بوش ائوه قايـيدير.
اشرفي  پالتاريني،  اونون  بيَنَميشدي.  گؤروب  تويدا  فاطماني  دا  اوغلو  شاهين 
سپمه‌سيني، قيزيل آياق ‌قابلاريني  گؤرموشدو. صاباحي گون سو قيراغيندا ال_ 
ده  اوستونده  آياق‌قابي  تاپير.  تاييني  باشماغين  قيزيل  بو  کي  يوووردو  اوزونو 
فاطمانين آدي يازيلميشدي. شاه‌اوغلو آياق‌ قابيني نؤکرلرينه وئرير تا گئديب او 
قيزي تاپسينلار. نؤکرلر ائولري قاپي _  قاپي چاليب فاطماني آختاريرلار. ائوده 
هئچ  آمما  گئيديريرلر.  باشماغي  بو  باخيب  آياقلارينا  بير   _ بير  قيزلارين  اولان 
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بيرينين آياغي بو اينجه‌لکيده دئييل.
فاطمانين ننه‌لیگی اؤز قيزي فاطماني قاپييا چيخاردير. گؤیچک فاطماني تنديرده 
گليرلر.  ائوينه  آروادين  نؤکرلر  قويور.  داش  بير  اوستونه  ائلهی‌یب،  دوستاق 
آياق‌قابي‌ني يکفير فاطمانين آياغينا تاخماق ايسته‌ييرلر، آمما اونون آياقلاري ائله 

يئکه‎يديکي آياغينا اولمور. نؤکرلر دئيير: 
_ بو ائوده آيري بير قيز يوخدو؟

آرواد آند ايچير کي بورادا منيم قيزيمدان ساواي بير قيز يوخدور. بو حالدا خوروز 
آتـيلير دام اوسته، اوخويور:

قوققولو، قوقو
قوققولو، قوقو

فاطما باجيم تنديرده
آياقلاري کنديرده

اؤز شووقي‌لن ناققيش تيکير.
نؤکرلر خوروزا باخيب دئيرلر: بو خوروز نه دئيير؟

آرواد بير داش آتـيب دئيير: لال اوْل، يکش!
نؤکرلر تازا يولا دوشموشدولر کي خوروز گئنه باشلايير:

قوققولو، قوقو
فاطما باجيم تنديرده

آياقلاري کنديرده
اؤز شووقي‌یله ناققيش تيکير.

بو دفه نؤکرلر ائوه دونورلر. تنديرين قاپيسيني آچيب،  گؤرورلر بير تکيه جواهير 
پارچاسي بير قيز اورادا اوتوروب آياقلاري کول ايچينده، گول تيکير. فاطماني 
تنديردن ائشيگه چيخارديرلار. آياقلاريني تميزله‎ييرلر. آياق‌قابيني آياغينا توتولار، 
گؤرورلر ائله بودور، بو قيزين آياغينا اولور. فاطما گئديب آياق‌ قابي‌نين تاييني 
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سئوينجک  گؤتوروب  فاطماني  نؤکرلر  گئيير.  گؤتوروب  آلتـيندان  آخيرين  دا 
شاه قصرينه آپاريرلار. شاه‌اوغلو اونو  گؤرجک سئوينيب اونونلا توي ائله‌مک 

ايسته‌يير.
يئددي گون يئددي گئجه چال_ چاغير اولوب، توي توتورلار. گؤیچک فاطما 

آناليغي ، اوگئي باجيسيني دا باغيشلايير. 
اونلار ايللر بويو شاد،  سالامات ياشاييرلار.

 سيز ده ساغ، سالامات قالين
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لاي _لايلار

توپلايان: ثريا بخشي

لاي _ لاي دئديم ياتينجا
باش ياسديغا قويونجا

سن يات گول ياتاغيندا
باخيم سنه دوْيونجا

‌   
لاي _ لاي دئديم ياتينجا

شيرين يوخو تاپينجا
مين ديل ايله ساخلاييم

آتان گليب چاتينجا
‌   

لاي _ لاي دئديم ياتينجا
گؤزله‌ديم آي باتينجا
جانيم بورنوما گلدي

سن بو يئره چاتينجا
‌   

لاي _ لاي دئديم ياتينجا
گؤزلرم آي باتينجا

زارا،‌ آمانا گلديم
سن حاصيله چاتينجا

‌   
لاي _ لايين اويانينجا

ياتمارام اويانينجا
كسيم ياسديغين يانين

گؤزله‌ييم اويانينجا
‌   

لاي _ لايين اوجا_ اوجا
داغلارين بويو اوجا

كؤرپه‌لر جاوان اولدو
اؤلدولر قاري _ قوجا

‌   
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لاي _ لاي قوشلار هاوادا
بالالاري يووادا

گئجه _ گوندوز اللريم
سنين ايچين دوعادا

‌   
لاي _ لايين اوتاغيندا
گول تؤكوم ياتاغيندا

گول آچيلسين قونچاسي
قيزارسين ياناغيندا

‌   
لاي _ لاي دئديم لاييندا

ايلين بوتون آييندا
شيرين يوخو جالاديم

گؤزلرين لايلاييندا
‌   

لاي _ لايينام باش قارا
گؤزون اوسته قاش قارا

آنا كؤنلو اوخشايير
داغدا اريميش قارا

‌   
لاي _ لاي گؤزونده قارا

سورمه گؤزونده قارا
بير بئله آغلاماقدان

قالماز گؤزونده قارا
‌   

لاي _ لايين باشي قارا
گؤزلري قاشي قارا

لالا كيمين دؤشونده
بير خال وار باشي قارا

‌   
لاي _ لاي قادان داشلارا

قويون _ قوزو قوچلارا
قارا تئلين بنزه‌يير

گؤي ككوللو قوشلارا
‌   

لاي _ لاي بالا گول بالا
آتماز ائلين ائل بالا

باشا بلا گتيرن
اوّل اولار ديل بالا

‌   
لاي _ لاي اورگيم بالا

آرزيم، ديلگيم بالا
اورگيمين باغيندان
آچان چيچگيم بالا

‌   
لاي _ لاي نولوبدو بالا ؟

رنگين سولوبدو بالا
اويان! آنان دؤشلري
سوتنن دولوبدو بالا

‌   
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لاي _ لايين هوشلا يوخلا
غملري بوشلا يوخلا

بويان چمن، اويان گول
بيريني خوشلا يوخلا

‌   
لاي _ لاي چاللام بالاما

خومار گؤزلو آلاما
يان اوزرليك، قادالار

توخونماسين بالاما
‌   

لاي _ لاي دئديم آغلاما
اورگيمي داغلاما

بؤيو بير قوچ ايگيد اوْل
يادا اومود باغلاما

‌   
لاي _ لاي بالام آغلاما

داغدا لالام آغلاما
دردين آناوا گلسين
قادان آللام آغلاما

‌   

لاي _ لاي نازيم آغلاما
سؤزوم سازيم آغلاما

يازدا دولان بولود تك
جان جيغازيم آغلاما

‌   
لاي _ لاي قاشلاري چاتما

كيپريك اوخلارين آتما
ياتاندا دا آييق يات

ياتانلاري اوياتما
‌   

لاي _ لاي بالام،‌‌ آسلانا
بنزري وار آسلانا

آنانين كؤنلو قييماز
بالا گؤزو ايسلانا

‌  
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باياتـيلار
توپلايان: ثريا بخشي   

توت آغاجي بوْيونجا
توت يـئمه‌ديم دوْيونجا

ياري دالدادا گؤردوم
دانـيشماديم دوْيونجا

‌   
نارينجا باخ نارينجا

ساخلارام سارالـينجا
اؤليديم قورتارايديم
ياريمدان آيريلـينجا

‌   
آرمود آغاجي اچا

اليم دولاشدي ساچا
بير اوغول ايسته‎ييرم

گؤتوره مني قاچا
‌   

اوتاقدا ايپك خالچا
كيم قاتدايا، كيم آچا ؟

قوربان اولوم ياريما
گولدوره گؤيلوم آچا

‌   
قاپيميزدا وار آلچا

آلچا نه واخت گول آچا
نه باجيم وار، نه قارداش

گليب قاپيمي آچا
‌   

سو گلير آخا_ آخا
ائولري يـيخا _ يـيخا

يار ياردان هاردا دويار
گؤزونه باخا _ باخا

‌   
سو باغلاديم باخچادا

گول قالدي تاباخچادا
باعيث اولان اؤله‌يدي
دوْنوم قالدي بوخچادا

‌   
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اوتورموشدوم دالاندا
گونش كؤلگه سالاندا

آپارديلار ياريمي
پيلوو دمين آلاندا

‌   
اردبيلين يولوندا

بند اولايديم كوْلوندا
باش قويوب جان وئره‌يديم

سئوگيليمين قولوندا
‌   

زيندانلار بوجاغـيندا
اود يانار اوجاغـيندا

آي آللاه جان وئره‌يديم
ياريمين قوجاغـيندا

‌   
گؤيدن گئدن طييارا

خبر آپار او يارا
مندن اونا يار چيخماز

قـيلسين باشينا چارا
‌   

بئچارايام بئچارا
بئچارايا نه چارا

قاپيم حاقدان باغلانـيب
هارا گئديم آچارا

‌   

عزيزيم گولو خارا
چيچه‌گين گولو خارا

بولبوله خبر وئرين
وئرديلر گولو خارا

‌   
من آشيق گونده دارا

ساچيني گونده دارا
تـئلينه سويله‌گيلن

چكمه‌سين گونده دارا
‌   

عزيزيم باغري قارا
قوشلاردا باغري قارا

لالادان آل گول اولماز
اونون ‌دا باغري قارا

‌   
آي چيخيبدي دوزلره
قولاق وئرين سؤزلره

جانـيم قوربان اولايدي
او تك گزن قـيزلارا

‌   
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گول سانجارام ديوارا
ائلچي يوللارام يارا

ائلچي‌يه زاوال يوخدور
اؤزوم ائلچي‌يم يارا

‌   
آياغيندا قوندارا

يار گلير دورا_ دورا
جاوانلـيغيم چورودو
باغريما وورا _ وورا

‌   
دالان آلتي دروازا

بيَلر گئدير نامازا
من سني گيزلين سئوديم

نه تئز سالدين آوازا
‌   
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خالق معمارلیغی
 

)معماری سنتی(

سید مرتضي حسینی

یادی از حمام زؤهرون )زورونون اسکی حامامی(

 " به  که  جاده‌ای  غرب  سمت  در  هستیم.  زنگان  شمال  کیلومتری  بیست  در 
می‌شود  دیده  وسیع  دشتی  می‌شود،  ختم   )  kehti gədigi( "کئهتی گدیگی
که منظره‌ی مزارع گندمش در غروبگاهان بهارو تابستان دل انگیز و امید بخش 
است و به خصوص جست وخیز آهوانش زیبایی آن را صد چندان میک‌ند. اگر 
به  آن  در  عمیق   چاههای  و  کشاورزی  آلات  ماشین  که  صدایی  و  سر  با  چه 
راه‌انداخته‌اند، جئیرانها دورتر رفته‌اند ولی در خلوت زمستان تا نزدکیی های جاده 
پیش می‌آیند و بیمی از شکارچی ها به دل راه نمی‌دهند چرا که محیط بانی منطقه 
حفاظت قابل تقدیری از آنها به عمل آورده و می‌آورد. به سمت شرق جاده دور 
میزنیم. در اولین نگاه کوه‌هایی قد بر افراشته وسرفراز دیده می‌شوند که بلندترین 
تکه‌قیه‎سی"   " برای  قرینه‌ایست  که  است   qoç qəyəsi(("قیه‌سی قوچ   " شان 
))təkə qəyəsi، با تاج افسری سفیدی از برف برسر، شانه به شانه‌ی برادر پیرش 
"میس کانی"))mis kani، اسطوره‌ی سرفرازی و مقاومت مردمانی هستند که 



بر کناره‌ی رودی که در دامنه‌شان می‌خروشد، مسکن گزیده‌اند و از زیباترین و 
گویاترین مراسمی که راوی این پیوند دیرینه و مبارک است، آتش افروزی بر 
فراز کیی از این دو کوه در هر "چرشنبه سویو" )چهارشنبه‌ی آخرسال( می‌باشد. 
در سه کیلومتری شرق جاده، در فاصله‌ی اندکی از " قوچ قیه‌سی"، بر کناره‌ی 
 " تا   ağ gədik((" " آغ گدکی  یعنی  شمالی رودی که‌از خاستگاه خورشید 
می‌پیماید  راه   qızıl üzən(("اوزن " قیزیل  و   zəngan çayi(("زنگان چایی
و شاید قطراتی از آن به دریای در زنجیر، خزر هم برسد، روستایی بزرگ دیده 
می‌شود که نام آن بر روی تابلوی خوش آمدی که به فارسی نوشته شده‌است، 
بلکه  نه،  "سهرین"  را  خود  آبادی  نام  آن،  مردمان  ولی  شده  درج  سهرین"   "
"زؤیرون"))zöyrün یا " زؤهرون" )zöhrün ( می‌گویند. پرس وجو از معنای 
به  دارد،  جمعیت  نفر   3000 و  خانوار   650 حدود  که  بزرگ  روستای  این  نام 
جایی نرسید و امیدواریم که با جست وجوی بیشتر بتوانیم تلفظ اصلی و صحیح 
و معنای نام این روستا را بیابیم. اولین جمله‌ای که هر مهمانی به محض ورود به‌این 
روستا می‌گوید، این است که: روستایی به‌این بزرگی و با چنین فاصله‌ی اندک از 
مرکز استان، چرا تا این حد از امکانات اقتصادی و رفاهی و فرهنگی و...محروم 
است؟ جواب این سوال اساسی و برحق را به مسئولان این مسئله سپرده، راهی 

دیداری تازه با تاریخ می‌شویم. 
 قدیمی‌ترین ساکنان این آبادی دو طایفه‌ی بزرگ " بیگدلی" و " نجفی" و سادات 

"حسینی" هستند.   نام "بیگدلی" ها که تلفظ صحیح آن "بی دیلي" 
پرحماسه‌ی  تاریخ  یادآور  است،   )bəy dilli( دیللی"  "بی  یا   )bəy dili(
اجدادمان است چرا که بنابر روایت حماسی تاریخ تورک، "بی دیللی" ها از نسل 
)oğuz xaqan( " " اوغوزخاقان  " اولدوز خان" )ulduz xan( فرزند سوم 

و بخشی از " بوز اوخ"ها )boz oxlar (یعنی جناح راست لشکر " خاقان"های 
تورک، از جمله " توغرول خان"  )tuğrul xan ( بوده‌اند.
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اعقاب  از  نیز  " نجفلیلر"  تلفظ صحیح  به  یا  " نجفی"ها  افسانه‌ای،  روایتی  به  بنا 
تورکان عراق عربند که‌از شهر نجف به‌اینجا آمده و ساکن شده‌اند.

اوضاع فعلی وتاریخ و فرهنگ و طبیعت زیبای این دهستان بزرگ، حدیثی است 
مفصل که در این مجمل نمی‌گنجد، پس ناگزیر به‌ایضاح بنای تاریخی ایی که 
موضوع مطلب وکیی از میراث مدنی ماست؛ می‌پردازیم و سایر گفتنی‌های این 

دیار رنج و زیبایی را به فرصتی دیگر موکول میک‌نیم. 
بنای تاریخی مورد نظر، حمام عمومی 300 ساله‌ی این روستاست که غنای هنری 
آن دست کمی از)فی‌المثل( حمام گنجعلی‌خان در کرمان  ندارد و برای ما جای 
بسی سوال است که چرا این کیی بنایی ملی ثبت شده واثری جهانی تبلیغ می‌شود 
ولی آن دیگری در حال تبدیل شدن به مخروبه‌ای پر از زباله! با حیرت از این 
آن،  درون  و  بیرون  مزبله‌های  از  پوشیدن  چشم  با  و  هوا  دو  و  بام  کی  اوضاع 
کار  به  آن  در  که  عیاری  تمام  هنرنمایی  به  دوستان چشم  از  تن  چند  همراه  به 
رفته، می‌دوزیم و خاطرات ایام کودکی تداعی می‌شود چرا که ما شاهد آخرین 

سالهای رونق این حمام در دوران کودکیمان بوده‌ایم.
و  معروف  زیاد"  اوستا   " به  اینجا  در  که  ساله   75 مردی  نجفی،  زیادعلی  آقای 
استادکار حرفه‌ی نجاری است و اطلاعات وسیعی درباره‌ی صنایع روستایی، من 
جمله " سو دئییرمانی" )آسیاب آبی( دارد، درباره‌ی تاریخ بنای این حمام چنین 

می‌گوید:
کی  گلیر  خاطیریما  بئله  ایندی   و  اوشاغیدیم  من  کی،  دئیردی  ننه  "خیردا   _
تویون آخیریندا کندین آغ  تویوایدی و حاجی،  اوغلونون  اکبرین  حاجی علی 
ساققاللارین بیر یئره ییغیب و اونلارا دئدی کی کنده بیر تؤره‌لی  باشلی عمومی 
حامام ایشله‎مه‎لی‎ییک. تویدان سونرا حاجی‌نین زنگانلی دوستو "اوستا حسن" کی 
قیراغیندا، حاجت‌خانا قویوسونون  ایدی، کندی گزیب و چای  حامام اوستاسی 
و  حاضیرلاسینلار  قازیب  یئری  کی  ائتدی  امر  تاپیب،  یئر  مناسیب  بیر  یانیندا 



همی ده چایدان داش گتیرسینلر. یئری قازماق ایله مصالح حاضیرلاماق بیر هفته 
قیراغیندا  یئرین  ایچون حاضیرلانان  ائله حامام  بیر هفته‌ده‌ آشیقلار  بو  چکدی و 
گتیریردیلر  حرکته  ایله  سؤزلری  و  ساز  اؤز  ایشله‎ینلری  و  چالیب،اوخوردولار 
خانا  هم حاجت  سویو  اونون  و  گتیردی  باشا  حامامی  زاماندا  آز  اوستا حسن  و 

قویوسو و همی ده بیر آیری کریزدن تامین اولدو".
"اوستا زیاد" سیگاری روشن کرده و ادامه می‌دهد:

ایچری  تکمیل‌لشدیریب،  بینانی  بو  اوستاسی  حامام  اکیی  "سونرالاردا   _
دیوارلارینا یئتیشدیلر کی بیری اوستا حسن و بیری ده ‌اوستا جاواد ایدی.  ایندی 
نئچه ‌ایل بو حامامین اول بناسیندان گئچیر؛ دقیق دئمک اولماز؛ آما منیم نظریمه 
‌اکیی یوزاللی ایله‌اوچ یوز آراسیدی چون کی خیردا ننه کی اوشاقلیغیندا حامامین 
ایشلنمگین گؤرموشدو، مشهدی رحمانین ماماسی )بؤیوک ننه‌سی( ایدی وایندی 
مشهدی رحمانین 60 یاشی وار و اوست _ اوسته بو حامامین لاپ آزی 250   ایل 

تاریخیندان گئچیر". 
صحبت‌های " اوستا زیاد" شنیدنی است به خصوص درباره‌ی 9 باب، آسیاب آبی 
موجود در روستا در گذشته که خرابه‌های آنها هنوز به‌جاست؛ اما این موضوع را 

به فرصتی دیگر موکول کرده، راهی بازدید از بنای مورد نظر می‌شویم.
راه  آن  ورودی  و  دارد  قرار  زمین  زیر  در  قدیمی  حمام‌های  اکثر  مانند  بنا  این 
پله‌ای است که‌اکنون پر از زباله و نخاله‌است به حدی که به سختی می‌توان از 
آن گذشت!. با عبور از راه پله وارد قسمت رختکن می‌شویم که سالنی است به 
طول حدود 10 متر وعرض 3 متر و دو حوض آب، کیی بزرگتر از دیگری، با 
فاصله‌ی اندکی از کیدیگر در اینجا قرار دارند. این دو حوض محتوی آب سرد 

برای شستشوی پاها هنگام ورود به حمام و خروج از آن بودند.   
را  آن  مرکزی  بخش  که  آنجا  از  و  دارد  قرار  سالن  وسط  در  بزرگتر  حوض 
تشکیل داده، سقف بنا در این قسمت کی گنبد کوچک با روزنه‌ای در بالاست 
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با  بسیار  اسمی  و  است  " قبهّ" ی عربی  " قوببه" می‌گوئیم که همان  به‌ان  ما  که 
مسماست. جلوه‌ی تابش نور خورشید از " قوببه"ی بالای حوض در آب زلال 
آن، منظره‌ی بی‌بدیلی است که هیچگاه فراموشم نمی‌شود. در دو طرف حوض 
این قسمت‌ها  بنا در  به عرض 1/5 متر قرار دارند که سقف  بزرگ، تراس‌هایی 
هم طاق‌هایی گنبدی شکلند و در واقع چهار طرف این حوض طاق‌های گنبدی 
قرینه‌اند با پایه هایی ضخیم و محکم. کی طاق گنبدی هم سقف روی حوض 
بارکی، وارد قسمت  از طریق کی راهرو تنگ و  کوچک را تشکیل می‌دهد. 
این  بود.  نظافت  اندرونی می‌شویم که در واقع قسمت اصلی و محل شستشو و 

قسمت شامل بخش‌های زیر می‌شود:
کی محوطه‌ی دایره مانند با سقف گنبدی بر فراز آن و باز " قوببه" ای در انتهای 
گنبد. چهار جهت این محوطه‌ی گرد که محل اصلی نشستن و نظافت بود: سمت 
با سقف‌های گنبدی در درون  برای نشستن  غرب و جنوب آن تراسهایی است 
دیوار مجوف. سمت شرق آن هم کی تراس با سقف گنبدی است با این تفاوت 
که در این قسمت، جای نشستن نیست؛ بلکه کی حوض آب سرد در آن قرار 
دارد که برای ملایم کردن آب داغی که‌از خزینه برمی‌داشتند؛ از آب آن استفاده 

می‌شد.
آب  از  پر  که  دارد  قرار  مذکور  محوطه‌ی  شمال  سمت  در  گرم  آب  خزینه‌ی 
داغ می‌شد و با سطل از آن آب برمی‌داشتند. البته خزینه کی متر و اندی بالاتر 
با بالا رفتن از سه پله، ورود به‌ان یا آب  از کف محوطه‌ی اصلی قرار دارد که 
برداشتن از آن ممکن می‌شد. ما بین تراس‌های سه‌گانه و خزینه، سه‌سالن مورب 
کوچک در داخل دیوارها تعبیه شده که به‌آنها "خلوتی" )xəlvəti( گفته می‌شد 
دقیقا  که  ورودی  راهرو  احتساب  با  که  بودند  خاصی  کاربرد  دارای  هرکی  و 
قرینه‌ی  قسمت‌ها  سایر  مانند  به  و  می‌شوند  سالن  چهار  خزینه‌است،  روی  روبه 
کیدیگر. خلوتی‌ها به شکل مورب احداث شده‌اند و داخل آنها از بیرون دیده 



نمی‌شود و این البته مقتضی کاربرد آنها بوده‌است. آتشخانه یا به قول خودمان 
" تون" )tün( این حمام، جنب ساختمان اصلی و دیوار به دیوار خزینه‌ی آب 
گرم قرار داشت که‌اکنون از بین رفته‌است. سیستم گرمایش آن بدین شکل بود 
تونل‌های  بود،  مسقف کوچک  بنای  درداخل کی  که کوره‌ای  آتشخانه  که‌از 
بارکیی به زیر محوطه‌ی حمام نقب زده شده بود که موجب انتقال حرارت و گرم 
شدن زمین و فضای حمام می‌شد.  قسمت اصلی این آتشخانه، تونل کوچکی بود 
که زیر خزینه قرار داشت و آتشدانی که به‌ان " تیان"  )tiyan( گفته می‌شد؛ زیر 
"تیان"  با افروختن آتش این  آب خزینه و بر روی کوره‌ی آتش قرارداشته که 
داغ شده و آب خزینه را گرم میک‌رد. سوخت آتشخانه ‌ابتداً هیزم و پهن بوده که 
بعدها به جای آن از نفت خام و گازوئیل استفاده می‌شد و همچنین چون پس از 
چند سال "تیان" احتیاج به تعمیر و نصب دوباره داشته و متخصص این کار پیدا 
نشده، " تیان" را برداشته و به جای آن سیستم گردش دائم آب در درون لوله‌های 
پیچ‌درپیچی  به نام " فارسینکه")farsinkə ( و خزینه بر فراز آتش نصب شده 

بود. 
از دیگر شگفتی‌های معماری این بنا به موارد ذیل می‌توان اشاره کرد:

 استفاده‌از " تله داش" )tələ daş( به جای آجر در تمامی طاقهای آن مضاف بر 
اینکه تمام بنای این حمام از سنگ و ملاط ساروج است؛ عدم استفاده هرگونه 
پمپاژ یا فشار برای گردش آب در حمام. سیستم طاق‌های قرینه که بسیار زیبا و 

تحسین برانگیز است و...
برای لولهک‌شی و گردش آب در تمامی قسمت‌های حمام از لوله‌های نیم متری 
سفالی یا به قول خودمان از " گونگ" )güng ( که به کیدیگر وصل می‌شدند، 

استفاده شده‌است.
دودکش‌های حمام نیز در ضلع شمالی آن قرار دارند که فاصله‌ی زیاد آنها با      

" تون" حکایت از آن دارد که دود آن پس از گردش در تونل‌های زیر حمام از 
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این دودکش ها خارج می‌شده. بازدید ما از این اثر تاریخی، همراه چندین تن از 
دوستان قدیم، موجب تجدید خاطرت گذشته و البته چند صد برابر آن، دریغ و 
افسوس شد که چنین بنای کم نظیری که‌این نوشتار تنها توصیفی غیر تخصصی و 
ساده‌از آن بود، بدین وضع اسفناک رها شده و هیچ توجه و اقدامی برای مرمت و 
حفظ آن نمی‌شود. مگر این که‌این بنا که در نوع خود شاهکاری از هنر معماری 
و یادگاری از مدنیت پدران ماست، چه کم از بناهایی دارد که میلیونها برای حفظ 

و تبلیغ آن ها صرف می‌شود؟!
نگارنده خود را موظف به تلاش برای حفظ و معرفی این اثر تاریخی به عنوان 
برای  به عنوان مقدمه‌ای  را  ناقص و کوتاه  نوشتار  این  و  دانسته  فرهنگی  میراث 
را  بدین وسیله توجه متخصصین و مسئولین  دانسته و  این راستا  اقدام عاجل در 
به‌این مسئله جلب می‌نمایم و امیدوارم که به یاری این عزیزان بتوانیم گامی موثر 

در این جهت  برداریم.   



بوغدا کندینده نئچه آدین
 

خالق آراسيندا کؤکو 

                    )ريشه يابي چند اصطلاح در ميان مردم روستاي بوغدا(

                   گرداورنده:  سیما عبدی
                    دانش آموز سال سوم راهنمایی روستای قوزلو 13 ساله، 

                    شهرستان زنجان بخش بوغدا کندی دهستان قولتوق. 

این محل  به  نام چاغیرتیکان  به  تیغ های بسیار  به خاطر وجود  تیکانی:  چاغیر 
چاغیر تیکانی گفته می شود. 

مارال بولاغی: چون روزی روزگاری مارالی از آب چشمه این دشت خورده، 
بعد از آن به این مکان مارال بولاغی می شود. 

داش بولاغ: در این مکان آب از لابه لای سنگ ها بیرون می آید. به دلیل این 
که در زبان تورکی به سنگ، داش و به چشمه، بولاق می گویند؛ نام این مکان 

را داش بولاق می گویند.
قمیش دره: در این مکان علفهایی به نام قمیش یا همان نی وجود دارد، به همین 

دلیل این مکان به قمیش دره معروف است.
توانسته  آب  و  را در دشتی کنده  این چشمه  نام ولی  به  بولاغی: فردی  ولی 

بیرون بیاورد، به همین دلیل به این مکان ولی بولاغی گفته می شود.
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قبله بولاغی: در این دشت چشمه ای است که آب آن به طرف قبله سرازیر 
است، به همین دلیل نام آن قبله بولاغی است.

علی بولاغی: به گفته ریش سفیدها حضرت علی ) ع ( از آن مکان و آن دشت 
و  به آن کوه  به خاطر همین  نوشیده است،  از آن چشمه آب  و  و کوه گذشته 

چشمه علی بولاغی می گویند. 
خانلیق باغی: اسم اصلی این باغ خانلار باغی است و به دلیل این که در زمان 

های گذشته باغ خان ها بوده است به این نام معروف شده است.
قره بولاغ: اطراف چشمه را سنگ هایی سیاه احاطه کرده است. به همين دليل 

به آن قره بولاغ مي گويند.
قیاخلی: در این مکان علفی به نام قیاخ فراوان است، که باعث شده این دشت 

به قیاخلی معروف شود.
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